
  
  
  
  
  
  

  1 نِوروزِ هِمِداني

  2دكتر عليرضا قبادي

  چكيده

 ـ                 ها    جشن ه از جمله نكات بسيار مهمي هـستند كـه بـا بررسـي آنهـا پژوهـشگران ب
لذا بدين منظـور نـوروز همـدان مـورد مطالعـه          . برند چگوني قوام و دوام جوامع پي مي      

و رسوم مربوط به ايـن عيـد در يكـي از اسـتان هـاي ايـران                  ميداني قرار گرفته و آداب      
به شيوه ميـداني و   اين مطالعه. پهناور تحت عنوان همدان مورد بررسي قرار گرفته است

كاركردگرايي و با استفاده از تكنيك هـاي مـصاحبه و بررسـي             -با ديدگاه نظري ساخت   
  .اسناد انجام شده است

   اجتماعي-وم، همبستگي فرهنگينوروز، جشن، آداب و رس :ها كليدواژه

                                                      
 نوروز در همدان .1
 a_ghobadi@basu.ac.ir ت علمي دانشگاه بوعلي سيناعضوهيئ .2
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  مقدمه

زمان از جمله مفاهيمي است كه انـسان بـا بكـارگيري ذهـن خـود آن را سـاخته و                     
ارتباط انسان با طبيعت و ضرورت هماهنگي با شرايط و تغييرات محـيط              .پرداخته است 

 بـا    از ايـن رو وي     .موجب آشنايي انسان با مفهوم زمان شـده اسـت          ،طبيعي و اجتماعي  
خود آغاز و انجامي در نظر گرفتـه و حـوادث و            هاي     به مفهوم زمان براي فعاليت     توجه

ون  مفـاهيمي چ ـ   .رخدادهاي گوناگون زندگي خود را در قالب زمان ضبط كـرده اسـت            
 است كه بر اثـر توجـه آدمـي بـه مفهـوم زمـان                تعاريفيسال وفصل از جمله      ،ماه ،روز

  .حاصل شده است
و تاريخ نگاران از جمله كساني هـستند كـه          دانان  في  جغرا ، ستاره شناسان  ،فيلسوفان

قربـاني  (1دهنـد   مـي  درباره گاه شماري و تقويم و تاريخ اطلاعـاتي در اختيـار مـا قـرار               
 اما ماهيت اصلي فيلسوفان و منجمان با منظـور مـا از زمـان كـه بعـد                   )233ـ238:1354

كنيم كه سـاخته ذهـن       اي ياد مي    ما از زمان به عنوان پديده      .همسو نيست  ،فرهنگي دارد 
بشر است و پديدار شدن آن در زندگي بـشر موجـب بـروز و ثبـت وقـايع فرهنگـي و                      

  .شده است اجتماعي انسان در قالب زمان
همه اقوام از خلف تـا سـلف از طرفـدارن           ":نويسد  مي مسعودي درباره زمان وتاريخ   

كننـد    مي  اعتماد كه در بيشتر كارهاي خود بدان مراجعه و        شريعت و غيره تاريخي دارند    
و به كمك آن حوادث بـزرگ و         كنند باقيمانده از گذشته آن را نقل مي      و خلف از سلف     

اگر ثبـت و ضـبط و        .اند شناخته  زگاران سلف مربوط بوده مي     را كه به رو    ياتفاقات مهم 
 )77:1361مـسعودي،   (".شـد  هـا فرامـوش مـي       نـسبت  ماند و   آثار نمي  ،دقت تاريخ نبود  

ظرف زمان براي تشخيص مسير گذشته زندگي يك قوم به عنـوان            نيم  بي  مي همانطور كه 
  .ابزاري مهم در نزد مسعودي شناخته شده است

                                                      
بيروني نماينـده منجمـان و مقـدس         ،نگارانمسعودي نماينده تاريخ     ،اخوان الصفا نمايندگان فلسفه   ،بوعلي سينا  .1

 .ص خود درباره زمان سخن گفته اندا به تخصنماينده جغرافي نگاراني هستند كه هر يك بن
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كـه   گـردد   مـي تاريخ مدت معيني است كه از آغاز سال شروع":نويسد  ميبيروني نيز 
در آن سال پيغمبري مبعوث شده يا پادشاه بزرگي قيام كرده يا امتي به طوفـان و زلزلـه                   

يا وبا و قحطي شديدي اتفاق افتاده يا انتقـال           مملكتي خسوف شده  ) در(ته يا   هلاك گش 
ضـي كـه    دولتي و تبديل ملتي و يا حادثه عظيمي از آيات سماوي و علامات مـشهور ار               

اوقات محدود و معينـي    روي داده و به ياري تواريخ،شود جز در ازمنه دراز حاصل نمي 
بيرونـي،  (".دنيـوي از تـاريخ گريـزي نيـست        شود و در همه حالات ديني و         شناخته مي 

19:1363(  
اجتماعي و فرهنگـي در آن       ،سياسي ،هر جهت زمان ظرفي است كه وقايع طبيعي       ه  ب
سـازد كـه     مـي  و آغـازي أو براي زندگي انـسان مبـد   شود  ميدهد و ثبت وضبط    مي رخ

 بـوي  از ايـن حيـث زمـان رنـگ و         ؛  بخـشد   مـي  تفسير و تعبير مفاهيم فرهنگي را معني      
 پرداخـت   ، جامعـه بـه تـلاش      ،زيرا با فرا رسيدن موقع خاصـي از آن         .گيرد  مي فرهنگي
پردازد و به    و غيره مي  ها    بادت و برگزاري جشن    ع ، سفر ، تحصيل علم  ، عزاداري ،ماليات
 .شـود   مي دهد كه فرهنگ ناميده    ها اعمال و فعاليت خاصي انجام مي      هر يك از آن    تناسب

  .و هم فرهنگ سازشود  فرهنگي مييعني زمان هم 
جـشن رسـتاخيز طبيعـت و تجديـد         " .نوروز بزرگترين جشن ملـي ايرانيـان اسـت        

عيـد نـوروز و گرامـي       . جـشن طبيعـت    ،جشن حركت و جنبش و تكاپو و كار       . زندگي
زيرا ايرانيان آغـاز هـر مـاه و سـال را             .باشد  مي كهنو  بسيار قديم    ،بودن آن نزد ايرانيان   

رضـي،  (".كردنـد   مـي   هـر آغـاز مراسـم دينـي برگـزار          داشتند و به مناسـبت      مي مقدس
227:1380(  

است كه در گـذر زمـان و در ارتبـاط           هايي    اين نوشته در پي توصيف يكي از جشن       
فرهنگـي و دينـي بـه وجـود آمـده و در طـول                ،اجتماعي ،انسان ايراني با محيط طبيعي    

 نظـم بخـشيده و      هـم  هاي انسان ايرانـي مـسلمان را       تكرار يا انجام فعاليت    ،ساليان سال 
 هاي ملي ايرانيان مسلمان است      از جمله بزرگترين شادي    ،اين جشن  .هدايت كرده است  

ركردهاي شود كه نوروز تجلي گاه كا       مي  بدين ترتيب ملاحظه   .اند كه آن را نوروز ناميده    
و هاي گوناگون قومي اعم از مسلمان و غير مسلمان و شـيعه              يكساني است كه در منش    

  .شود  مي ملي وشود و موجب همبستگي اجتماعي و انسجام ديني مي سني متبلور
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  معني نوروز

 به عنوان مثـال مرحـوم       ،ها براي نوروز معاني گوناگوني ذكر شده است        در لغت نامه  
 يكـي   ،نوروز به معني روزن است و آن دو باشد يكـي نـوروز عامـه              ":نويسد  مي دهخدا

اه است كه آمـدن آفتـاب بـه نقطـه اول            نوروز خاصه و نوروز عامه روز اول فروردين م        
گوينـد خداونـد تعـالي در ايـن روز     . حمل باشد و رسيدن او به آن نقطه اول بهار است         

عالم را آفريد و هر هفت كوكب در اوج تدوير بودند و اوجات همه در نقطه اول حمل                  
ز خلـق   را نيز در اين رو    ) ع( در اين روز حكم شد كه به سير و دور در آيند و آدم                ،بود
  ملاحظـه )نامه دهخـدا، ذيـل مـاده نـوروز     لغت(".بنابراين اين روز را نوروز گويند . كرد
شود نوروز در رخداد يكسري وقايع تفسيرمي شده و در آن دستورالعمل هايي براي               مي

همچنين هنگام تعبير و تفـسير نـوروز بـه مقـدس            . گرديد  مي انجام برخي از امور صادر    
نيز در معناي اصطلاحي و لغوي نـوروز نويـسندگان          .  است ساختن آن سعي بسيار شده    

 نـوروز واژه اي     ".يكديگر را تاييـد كـرده انـد       هاي    و تقريبا گفته  . متعدد سخن گفته اند   
 كه روي هم به معنـاي روز نـوين اسـت و بـر نخـستين روز از           ءاست مركب از دو جز    

 گذارده شـود و     ، يابد  آن گاه كه آفتاب به برج حمل انتقال        ،نخستين ماه سال خورشيدي   
 ايراني كه در روز نخست فروردين مـاه برابـر بـا             -به اصطلاح به جشن سر سال پارسي      

 همچنـين از ديـد      ".آيـد   مـي   گفته ،شود  مي  برگزار - آغاز فصل بهار   - مارس مسيحي  21
  1 )275 :1353 اذكايي،(".اصل پهلوي اين واژه نوك روچ يا نوك روز بوده است":لغوي

 مطـرح اسـت كـه بـه دليـل       يو سـوابق تـاريخي آن مباحـث بـسيار         درباره نـوروز    
كه چرا ها  شود و تنها به ذكر اين نكته  مياز طرح آنها صرف نظر ،محدوديت اين نوشتار

جشن نوروز به دلايـل      همانطور كه گفته شد    ،كنيم  مي اكتفا ،شود  مي نوروز جشن گرفته  
در بـين    .ن جشن نيز همين باشـد     شود و شايد دليل بقاي اي       مي ملي و ديني بزرگ داشته    

خـاص  هـاي     ديگـري كـه در مـاه      هاي    چون مهرگان و سده و جشن     هايي    ايرانيان جشن 
 وجود داشت اما هيچ كدام ايستادگي و بقـاي جـشن نـوروز را بـا ايـن                ،شود  مي برگزار

                                                      
 275 ص ،هاي ايران باستان گاه شماري وجشن ، هاشم رضي:ك.همچنين ر .1
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از جمله دلايلي كـه موجـب جـشن گـرفتن ايـام              .حجم و جديت در فرهنگ ما نيافت      
  :اي آن كمك بسيار كرده است موارد زير قابل توجه استنوروز شده و به بق

اي در اين روز جمشيد بر تخت خود سوار شد كه جـن و شـياطين            به نظر عده   -1"
آن را حمل كردند و در طول يك روز از دماوند بـه بابـل رفـت و مـردم از ايـن بابـت                         

  .تعجب كرده اين روز را جشن گرفته اند
  . پيدا كرد و دستور داد همه از شهد آن بخورند جمشيد در اين روز نيشكر را-2
  .دانند  مياي نوروز را جشن احياي دين  عده-3
اند انگشتري پادشاهي ربوده     فتهاي نوروز را به سليمان پيامبر نسبت داده و گ           عده -4
  . سليمان در اين روز پيدا شد و همه اين روز را نوروز ناميدندةشد

برگزيـده شـده    بـراي پيـامبري     ر اين روز زرتشت      د پيروان دين زرتشت   به نظر    -5
  .است
بـه جانـشيني حـضرت     ) ع( به نظر شيعيان نوروز روزي است كه حضرت علـي            -6
به عبارتي ديگـر اولـين روز امامـت     .برگزيده شد و بر مسند امامت نشست      ) ص(محمد

  )75:1353هنري، (".برابر با روز اول فروردين بوده است) ع(حضرت علي
ود دلايلي براي محترم بودن نوروز مطرح است و چنين دلايلي موجب     ش  مي ملاحظه

شده است كه آداب و رسوم اين جشن ملي ساليان سال در ميان ايرانيان با شور و حـال                   
  . مورد توجه قرار گيرداي ويژه

مراحـل   ،اينك به چگونگي آداب و رسوم اين جشن ملي در شهر همـدان پرداختـه              
هر چند مراحل اجـراي ايـن جـشن در نقـاط مختلـف               .مكني  مي مختلف آن را توصيف   

اي نيـز بـر چگـونگي        اما ويژگيهاي منطقه   هاي بسياري برخوردار است     ز شباهت كشور ا 
هاي نسبي، انسجام و     ها و تفاوت    آنچه مهم است ادغام اين شباهت      .ثير دارد أتاجراي آن   

  .همبستگي ملي و ديني را موجب گرديده است

  نمراسم نوروز در همدا

  مراسم قبل نوروز :الف
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 از جمله اولين مراحلي است كه مردم با آغاز آن به استقبال نـوروز             : ـ خانه تكاني  1
زمان آغـاز فعاليـت خانـه تكـاني         . اند و امروز نيز اين رسم همچنان پا برجاست         رفته مي

 گيـري و تميـز    وايل اسفند ماه است و در اين روزها اسباب و اثاثيـه منـزل گرد               ا معمولاً
گاهي نيز وسايل كم بها تعويض شده و به جاي آن وسايل نو خريـداري و بـه                  . شود يم

هاي خانه تكاني شكستن كوزه آب است كه بـه رسـم             از جمله رسم  . شود  مي كار گرفته 
 خانم خانه با پرداخـت      در گذشته معمولاً  . معروف است ) كوزه شكستن (زه اِشكستن   كو

اثاثيـه غيـر قابـل    . كـرد   مـي ه مسي را سـفيد هزينه اي اندك به مسگرها ظروف سياه شد      
 استفاده اعم از لباس و پوشاك و ساير وسـايل كهنـه و بـدرد نخـور را از منـزل بيـرون                      

تميز كردن يا   . بود» كاتنِِه گيري «و  » فرش تكاني «،دو فعاليت عمده خانه تكاني    . بردند مي
 بيـرون از خانـه انجـام       بوسـيله مـردان و       عمـدتاً ها     و قاليچه  ، قالي ها  ،تكان دادن فرشها  

تكاندن . دادند  مي اين كار را در حياط انجام     ،البته اگر كساني حياط بزرگ داشتند     . شد مي
  .گرفت  ميبا چوب انجامها  فرش

ب باريك  چو ازبراي انجام اين كار   .بودگيري   گيري و كاتنه    ر دوده فعاليت عمده ديگ  
در  ("كهنـه "اي آن پارچـه اي بـه نـام           كه انته  كردند  استفاده مي  "داريكه"و بلندي به نام   

 ديـوار و سـقف را تميـز       هـاي      آن گوشـه   بـستند و بـه وسـيله        مـي  )نه همداني كُ  گويش
گرفـت    مي انجام» جارو كُله « و راهروها و حياط به وسيله     ها     كردن اتاق   جارو .كردند مي

تـش  ي آ سـور   ه در پايان سال و در چهارشنبه      جارو كله در واقع همان جارو كهنه بود ك        .
  .دش  ميزده

 بـه كمـك يكـديگر     ها    و ديوارها برخي خانم   ها    گيري سقف  به هنگام نظافت و دوده    
ميـره  هـا     هددو ،ميـزي ميـا   ميـره تِ  هـا     نهكُ": خواندند  مي و يك صدا به آهستگي     آمدند مي

براي رفع سياهي ديوارها كه ناشي از دود توليد شده در ايام زمستان بود با                ."سفيدي ميا 
 گ كـردن ديوارهـا اقـدام   ن مواد سفيد رنگ نسبت به تميز كردن و در واقع ر       گچ يا ساير  

و  دش ـ  مـي  پس از تميـز كـردن فـضاي داخـل منـزل نوبـت فـضاي بيرونـي                  .كردند مي
 ،جمـع آوري كـرده     ،شد  مي  را كه جغجغه ناميده    احتمالي پشت بام يا حياط    هاي    رستني

 ...وهـا    شيـشه ،هـا  پـشت در ، هـا   پنجـره  ، وسايل ،تميز كردن خانه   .زدند آنها را آتش مي   
 تمام افـراد خـانواده اعـم از فرزنـدان و پـدر               و معمولاً  بودفعاليتي گروهي و مشاركتي     
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خانه تكاني با مديريت مادر خانواده و در         .نددرسان  مي ياري ادرمخانواده در اين كار به      
 .يدرس ميد كه شب چهارشنبه سوري به پايان ش  ميمحدوده زماني ويژه اي انجام

 روز نو اسـت و از جملـه چيزهـايي كـه بـه               ،نوروز: )خريد لباس ( خِريدِ لباس  -2
 هر چند كم و كيف اين تعويض به پايگاه           لباس افراد است،   ،شود  مي مناسبت آن عوض  

 در ماه آخـر سـال يعنـي اسـفند مـاه كـار لبـاس                 .اجتماعي و طبقاتي مردم بستگي دارد     
 مادر خـانواده در     معمولاً. گيرد  مي سيار رونق فروشان و خياطان و ديگر اصناف مربوط ب       

بايد انتظارات فرزنـدان خـود        مي  زيرا ،شود  مي متحمل اين خصوص زحمات بسياري را    
در گذشـته   .  هرچند خريد لباس تازه به شكل امروز مرسوم نبوده است          ".را مرتفع سازد  

از لبـاس   هـاي ديگـر       شـد و بچـه      مـي   خريـداري  ا براي فرزند بزرگتر لباس يا كفش      تنه
به هر تقدير چـه بـا خريـد لبـاس و            . كردند  مي خواهران يا برادران بزرگتر خود استفاده     

 همه چيز رنگ تازه اي به       ،هاي سال گذشته   ها و يا پوشش    كفش نو و چه با تعمير لباس      
ها به خـصوص بـراي مـردان و پـسران از      زدن به كفش  نعل و نيم تخت،گرفت  مي خود

 از اواسط اسفند ماه بازار نعل و نـيم تخـت            آمد و حدوداً    مي رسوم شب عيد به حساب    
  )53: همان(".يافت  ميزدن به كفشها در كفش دوزخانه رونق بسياري

 آن گـاه    ،سبزه مهمترين مظهر محيطي نوروز است     ": )سبزه ريختن (سبزه رِختنَ  -3
  )51: همان(".نشينيم بايد كه پيش چشم باشد  ميهفت سينهاي  كه بر سر سفره

مختلف هاي   سبزه ريختن از دوران گذشته به صورت جدي رواج داشت و دانه     رسم
كردند و معتقد بودند كه هر كدام كه بهتـر رشـد     ميرا سبزه ....  كنجد و  ، ارزن ،مثل گندم 

 ايـن رسـم     )88:1350همان و صفا،    (. در سال آينده آن محصول بيشتر خواهد بود        ،نمايد
 اسفند بـه خريـد      5هاي همداني از حدود      خانم.تران كهن نيز رواج داشته اس     بعد از دو  

هـاي    باور مردم بر اين بود كه گندم و ساير دانـه          . پرداختند  مي .... ارزن و  ، شاه دانه  ،گندم
به قولي ديگـر اگـر      .  كنند من خريداري ؤمخصوص سبزه نوروز را بايد از فروشندگان م       

بر اساس اين بـاور سـبزه       . دش  مي  بيشتر از او خريد    ،اي مغازه رو به قبله داشت      فروشنده
را تـا   ) خـانواده ( خير و بركت صاحب سبزه       ،دآم  مي به عمل ها     از اين دانه   هايي كه بعداً  

گاهي حساسيت نسبت به فروشنده غلات و حبوبات چنـان          ".كرد  مي پايان سال ضمانت  
شد   مي الدان براي تهيه غلات مخصوص سبزه سؤ      بود كه حتي از ريش سفيدان و معتم       
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هـا و يـا ظـرف در بـر           در برخي موارد سـبزه    . كردند  مي من را معرفي  ؤفروشنده م و آنها   
براي قرار دادن گلاب پاش     ،وسط سبزه . شد  مي گيرنده آنها به وسيله پارچه رنگين تزيين      

  .ماند  مي خاليمعمولاً
  : آفرين هاي شادي ها يا بازي نمايشـ 4

 روز بـه عيـد توسـط        20"اين نمايش از حدود     : نمايش يا بازي كوسه َگلين    : الف
 بـه اجـرا در  هـا   وچـه آمدنـد در ك   مـي  اي كه بيشتر از روستاهاي اطـراف       گروههاي ويژه 

پـنج   ـ   و به همـراه او گروهـي چهـار   )170:1379 و انجوي 240:1380رضي، ("آمد مي
بر تن داشـت و  )  پشت و رومعمولاً( فردي كه پوستيني .افتاد  مي به راهبه همراه آننفره  

  دعوترا بزك كرده بود با صداي بلند همراه ساز و دهل مردم را به شاديصورت خود   
خـوش  هـاي      مـردم هـم بابـت خبـر        ،داد  مـي  كرد و بدين وسيله آمدن نوروز را خبر        مي

 شـيريني  ،هاي آنها شامل نان كمك. كردند  ميمتناسب با ميزان توانايي خود به آنها كمك    
  .بود و گندم خرد شده به نام پتله و بلغور

هاي مرتضي علي از جمله كساني بودنـد كـه بـا             درويش :درويش مرتضي علي  :ب
بـه  ) ع(افتادند و با خواندن اشـعاري در مـدح حـضرت علـي              مي نزديكي سال نو به راه    

 .ندكرد  ميآمدي هم از اين بابت كسب و درندكشاند  مينوعي مردم را به سوي خود
افـرادي كـه     ،اسفند ماه هـر سـال     از اواسط    :)غذاي خضر نبي  (قِوتِ خِدِر نبي   :پ

  فريـاد افتادنـد و   هـا بـه راه مـي        چـه  داشـتند در كو    ي غذا روي سر خود ظرفي پر از نوع      
قوت خدر نبي به معناي غذاي حـضرت خـضر           »رهبي يادت نِ   نِ درِده خِ عيد آمِ « زدند مي

اين ماده غـذايي از تركيـب نـان          .شود  ادا مي است كه در اصطلاح محلي چنين       ) ع(نبي  
 كساني كـه ايـن قـوت را       . رسيد  مي  و به فروش   شد  مي گردو و پنير و شير تهيه      ،كخش
  .اعتقاد داشتند حضرت خضر پيامبر بر آن نظر دارد ،خريدند مي

دو سه روز مانده بـه شـب چهارشـنبه آخـر            : )چهارشنبه سوري ( چارشَمه كُله    -5
 جمـع ك  روِبه نام    و گياهان خشك صحرايي را       رفتند  مي سال مردم شهر به اطراف شهر     

لازم بـه توضـيح     .آوردنـد   مي نيز گرد را  هاي كهنه   جارو. آوردند  مي كردند و به منازل    مي
 است كه نظافت منزل و تهيه ملزومات شب عيد بايد قبـل از چهارشـنبه سـوري انجـام                  

همـان و   (.گرفت در غير ايـن صـورت عقيـده داشـتند كـه شـگون نخواهـد داشـت                   مي



  29 نوروز هِمِداني 

 

  )48:1378الاميني،  روح
شدند و    مي نزديكان در درون حياط جمع     شب چهارشنبه آخر سال همه اهل منزل و       

 آتش زدن    مورد در .پريدند  مي زدند و از روي آن يك به يك         مي جاروهاي كهنه را آتش   
در آتـش  هـا   پليـدي  وهـا    كه تمام كهنـه بر اين عقيده بودند   مردم  ها    كها و جارو كهنه   روِ

 پيلـه   ،)جنـي (ه جِندي تِرَقه كوز ك و جارو كله از      روِر از   به غي  .روند  مياز بين    وسوخته  
ك رامـا بـه انـدازه جـارو كلـه و وِ           . كردنـد   مـي  مهتابي و ديگر وسايل آتش زا اسـتفاده       

 كه مردم حـين پريـدن از روي آتـش در ايـن روز             هايي    از جمله نغمه  . عموميت نداشت 
توان بـه     مي گردد  مي ي مشاهده ر نيز با تفاوت گويش    خوانند كه البته در بين اقوام ديگ       مي

  :اين نمونه اشاره كرد
  سرخيِ تو اَ م  زرديِ م اَ تو

 انتر رقصاني هم يكي از بـساطي بـود كـه در ايـن ايـام رونـق                 :  انتر رقصاني  -1-5
يـوان موجبـات   گرفت و با فرمان دادن معركه گير به انتـر و انجـام اعمـال توسـط ح                  مي

  .شد ميشادي تماشاچيان 
ها  در شب چهارشنبه سوري نوجوانان از پشت بام: )اندازي شال(اِندازي شال  -2-5
يعنـي   » تـُخ  ،تـُخ «گفتند    مي افتادند و با آويزان كردن شال بلندي از سقف خانه           مي به راه 

  .كردند  ميتخم مرغ و بدين وسيله تخم مرغ جمع آوري
به كاسـه   در شب چهارشنبه سوري قاشق زن با قاشق         : )زني  قاشق(زِني  قاشق -3-5
رفت آن گـاه      مي سپس به درخانه مردم   . گفت آتيش افروز سالي ييِ روز       مي زد و   مي اش

 ،دهي  ميگفت پول  ميخواهي؟ قاشق زن  ميداد چه  ميصاحب خانه از پشت در جواب     
  .شد  مي به قاشق زن داده، هر چه از سال قبل ته كوزه مانده بودمعمولاً... دهي  ميبلغور
 روزمانده بـه    6 تا   5 شد كه از    مي به كسي مربوط  : )لي صلواتي ع( علي صلْواتي  -6

افتـاد و بـا       مـي  قبل از طلوع آفتـاب بـه راه        ،سال نو و حتي در ايام عيد يا سيزده نوروز         
  :داد آوايي آهنگين چنين سر مي

   بيدارشو، هوشيارشو گر خوابي،)مستي(يمس ر شو گراي دل دمي بيدا
  .كرد خواب بيدار ميدن نماز صبح از و بدين ترتيب مردم را براي خوان

 ايام تازه شدن است و در اين ايام مـردم      ،شود كه نوروز ايام شادي است       مي هملاحظ
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از نظر اقتـصادي بـه حـساب و          ؛ندبر  مي زندگي خود را به پيش     ،مختلفهاي    در عرصه 
 و در همه امور توجـه بـه ديـن و           كنند  مي نظافت و پاكيزگي پيشه    ،رسند  مي دكتاب خو 
  .خوردار استاز اهميت و جايگاه رفيعي برهاي ديني  ظرافت

هـاي ديگـر كـه در      مهرگان و جشن سـده و جـشن        مانندي  يها در بين ايرانيان جشن   
وجود داشت اما هـيچ كـدام ايـستادگي و بقـاي جـشن               ،شود خاصي برگزار مي  هاي    ماه

 .نوروز را با اين حجم و جديت در فرهنگ ما نيافت
تداخل آداب و رسوم نوروز كمك كرده و مراسم نوروز را از             ،شدهمانطور كه گفته    

  .كلي جدا ساخته استه  باستان بهاي ايران ديگر جشن
از دره مـراد    . پرداختنـد   مـي   مردم به درختكـاري    ،ازاواسط اسفند :  درخت كاري  -7

شـد و بـه       مـي  آورده) سِرِ گـُذَر  (ها  ي در محلي به نام ميدان يهودي      هاي مختلف  بيگ نهال 
در نوروز اميد و روحيـه بـه   . آوردند  افراد زيادي اين سنت را به جا مي  ،رسيد  مي روشف

سـم سـبزه    و مرا مـد نظـر بـوده اسـت    آباداني و داشتن سالي پربار و پرمحصول هميشه 
 بدست آوردن تصوري اسـت      ، زيبايي شناختي  حس و   ريختن علاوه بر چشم نواز بودن     

  )78:1384جاحظ، : ك. رهمچنين(.ياميد بخش از چگونگي آباداني در سال آت
در آغاز سال جديد هميشه مردگان نيز مورد توجه و نظر           :  شب جمعه آخر سال    -8

 خـود بـر   هـاي     بودند ايرانيان باستان معتقد بودند كه مردگـان در ايـام نـوروز بـه خانـه                
  اسـتقبال از متـوفي  نوعيمهيا ساختن خانه به     سبزه ريختن و   ،لذا خانه تكاني  . گردند مي

هـاي اسـلامي در آخـرين پـنج          اين رسم در دوره    .شد  مي يا بزرگ خانواده نيز محسوب    
و دادن خيرات و فاتحـه و دعـاي         ها    و مردم با رفتن به گورستان      افتي شنبه سال عينيت  

  .آورند  ميآن را به جا خير
نظافت شخصي پس از نظافت و پاكيزه كردن منزل   :  استحمام و نظافت شخصي    -9
در روزهـاي پايـان اسـفند        ،كه در نوبت زنانه و مردانه بـاز بـود         ها    و حمام  شد  مي انجام

 .يافـت   ميبه علت فرا رسيدن نوروز اندكي تغييرها  نرخ حمامي .شد  مي پررونق و شلوغ  
ردانه كه به پيرايش مـوي مـردان        مهاي    به ويژه در حمام    بودندها    نيز در حمام  ها    سلماني

  .كردند  ميكنار خياباني يا مغازه دار نيز انجام وظيفه هاي هر چند سلماني .پرداختند مي
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بـدين طريـق كـه     .آمدنـد   مي توسط اطرافيان از عزا در در اين زمان    عزاداران معمولاً
و پس از    كردند  مي  او را پيرايش   ،بردند و در منزل     مي آشنايان سلماني را به منزل عزادار     

 بـه جـاي پيـراهن سـياه بـر تـن او            را   )غيـر مـشكي   (لباس يا پيراهن جديـد       ،استحمام
  .كردند  مياندازان خانگي به اين امر اقدامنيز با آوردن آرايشگران و بندها  زن .كردند مي

   مراسم و آداب آغاز سال جديدـ ب

شود شور حال بيشتري در بـين مـردم بـه             مي هر چه اسفند ماه به پايان خود نزديك       
  .شود  ميل يا پس از تحويل سال برگزارخورد و مراحل و مراسم زير اندكي قب  ميچشم
 سفره هفت سين    .سين هنوز هم رواج دارد     انداختن سفره هفت  : سين ـ سفره هفت  1

 .شـود   مـي  اندازند و در آن سبزه و ساير اقلام كه نامشان با سين شـروع               مي را رو به قبله   
اده دور سفره   شود افراد خانو    مي قرآن و شمع و آينه نيز در اين سفره گذاشته         . گذارند  مي

از اقلام هفت سين سمنو چـون از        . پردازند  مي شوند و به دعا و نيايش وشادي        مي جمع
) باور عاميانـه  (اين معناست كه هميشه سير باشند      سير به    ،گندم است سمبل بركت است    

 ماهي قرمـز    ، شيريني ، سيب نشانه سلامت و شادي     ،سبزه وآب نشانه روشنايي و خرمي     
همچنـين  (.نيز از ديگر اقلام تشكيل دهنده سفره هفت سين است         هاي رنگي    و تخم مرغ  

 )99:1350صفا، : ك.ر
نـشينند و     مي به هنگام تحويل سال همه اعضاي خانواده دور سفره        :  تحويل سال  -2

مـردم معتقدنـد هـر       .خوانـد   مي بزرگ خانواده آياتي از قرآن كريم و دعاي تحويل سال         
بـرايش پـيش    تا آخر سال همان حالـت        ،اشد ب ي هر حالت   در كس به هنگام تحويل سال    

 در سفر   تا آخر سال مرتباً    ، اگر به هنگام تحويل سال در مسافرت باشد        مثلاً .خواهد آمد 
در گذشـته هنگـامي كـه        .اين گونه باورهاي عاميانه در بين مردم شايع بـود          .خواهد بود 

ز تحويل سـال    شد و بدين نحو همه ا       مي ي توپي شليك  در تپه مصلّ   ،شد  مي سال تحويل 
 كننـد   مي دست خود را در تنگ ماهي     ها    در لحظات تحويل سال بعضي     .شدند  مي با خبر 

در حالي   گيرند و هنگامي كه توپ تحويل سال شليك شد          مي و ماهي را در دست خود     
 كنند و آرزوي قلبي خود را از خدا         مي ماهي را آزاد   ،خوانند  مي كه دعاي تحويل سال را    

 مبلغي پول   عيدي معمولاً  .دهد  مي گ خانواده به ساير اعضا عيدي     سپس بزر  .خواهند مي
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  .گذارند مينو است كه از قبل براي تبرك لاي قرآن 
در گذشته غذاي مـردم بيـشتر آش و آبگوشـت           : ها و غذاي شب عيد      خوراكي -3

 .شد و تعداد دفعات مصرف برنج در سال خيلـي كـم بـود               مي بود و برنج كمتر مصرف    
حجه و نيمه شعبان نيز از جمله آن         ايام ذي  ،البته عيد فطر  . ت نوروز بود  يكي از آن دفعا   

  روزاز جمله غذاهاي شـب يـا    ، پلو با ماهي دودي    ،رشته پلو با قورمه سبزي     .مواقع بود 
 و در جاي خنكـي       ارزان داشت و پيش از نوروز تهيه       ماهي دودي قيمتي نسبتاً    .عيد بود 

هاي ديگري مثل آجيل و شيريني       ير از غذا خوراكي   به غ  .شد داري مي  براي روز عيد نگه   
 بادام و پـسته و نقـل و آب          ، انجير ، سنجد ، نخود بو داده   ، گردو ،مويز. شد  مي نيز صرف 

  . اقلام آجيل شب عيد و ايام عيد بود، بيد مشك،نبات
و كمتـر از بيـرون       شـد   مـي  سـيله خـود مـردم پختـه       در انواع مختلـف بو    ها    شيريني
 بعـد از پايـان      معمـولاً  .شـد   مي در ايام نوروز كمتر از ميوه استفاده       .گرديد  مي خريداري

 در ديگ گلـي     ،گرفتند و در آن آرد گندم ريخته        مي فصل تابستان آب انگور عسگري را     
 گرفـت و شـيرين     م كم كم شيره انگور را به خود مـي         آرد گند  .كردند  مي زير برف پنهان  

 و شيريني را برش    آوردند  مي رف بيرون ير ب ه هنگام فصل بهار ديگ را از ز       بعد ب  .شد مي
هـاي   ميوه همچنين از قند و شكر    .چيدند  مي دادند و براي پذيرايي ميهمانان در ظرفي       مي

  .كردند  مي به شكل سيب و پرتقال درست،قندي
از بزرگترهـا  ها  ديد با ديدار كوچكتر   بعد از سال تحويل ديد و باز      : و بازديد   ديد -4
انار دان  هاي    كردند و كاسه    مي دور تا دور اتاق پتو پهن     ها     در خانه  معمولاً .شد  مي شروع

 قنـدي در وسـط اتـاق چيـده    هـاي    ميوه .چيدند  مي شده يا شير شيره را دور تا دور اتاق        
  .شد  ميهمانان پذيرايياز م شد و با شيريني و آجيل مي

: گفتند  مي ،خته گلاب را بدست ميهمانها ري     ،به هنگام ورود مهمان به وسيله گلاب پاش       
  .كردند  شير و شير مال پذيرايي ميباآمد   ميهمان صبحاگر م. صد سال به اين سالها

 تا ديگران بـه ديـدن       شد  مي غذاي فراوان منتظر     تداركبزرگ فاميل با     ،روز اول عيد  
ده شـاهي و يـك ريـالي و غيـره و     هـاي   سـكه  .دادنـد   ميعيديها    بعد به بچه   .او بيايند 

دامادان هدايايي به   همچنين به نوعروسان و نو     .نگ شده از جمله آنها بود     رهاي    مرغ تخم
  .ديد و بازديد عيد حتي تا يك ماه نيز ممكن بود ادامه يابد .شد  ميعنوان عيدي داده
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گذاشتند تا باد آنهـا را    ميگرفتند و پشت در  ميهايشان را در اين روز ناخن ها    بعضي
  :خواندند  مي و بعد اين شعر راوده دور شبا خود ببرد و پليدي و غم از خان

   روزي بيا،محنت بِرو   شادي بيا،غم بِرو
مراسم سيزده به در در بين تمامي ايرانيـان مـشترك           : )سيزده به در  (ينزهِ به در   س -5

است و اصل بر اين است كه در اين روز همه مردم از خانه بيرون بروند و سر به دامـان              
 و دوش ـ  مـي  در اين روز غذاي خاصي مـصرف       )76:1353،  هنري(.كوه و دشت بگذارند   

شـد    مـي اي آماده سيزده به در كوزه چند روز قبل از .آورند  ميمردم اعمال خاصي به جا   
هـاي     و مهـره   نـد كرد  مـي   نيـت  ،ندو هريك از افراد خانواده متناسب با آرزويي كه داشت         

تـا   كردنـد   مـي   ديوار آويزان  بعد اين كوزه را درحياط به     . ريختند  مي متفاوتي را در كوزه   
آوردند و اين دختر كوزه را در زير چـادرش           مي  در آن روز دختري را     .روز سيزده به در   

صـاحب   .آورد  مـي اي را بيـرون  خواند و مهره  ميكرد و بعد شعري را از حافظ  مي پنهان
 گفت كه مهره مال من است و شعري هم كه خوانده شد براساس نيت او تفسير                 مي مهره

  .يافت  ميهمين طور اين عمل كه نوعي فال گيري بود ادامه .شد يم
 سـنگ از پـشت سـر بـه بيابـان پـر تـاب               هفـت  ،رفتند  مي هنگامي كه از خانه بيرون    

كردند و با انداختن هر سنگ سلامت و شادماني و موفقيـت بـراي خـود و خـانواده                    مي
گشايي   براي بخت  مادران .شادي و خنده و سرور در اين روز بسيار بود          .كردند مي آرزو

بعضي از اين اعمـال هنـوز هـم رواج          .كردند ميها     اقدام به گره زدن سبزه     دفرزندان خو 
  .دارد

هـاي بـاقي مانـده از ايـام          آجيل و ساير خوراكي    . كوفته است  غذاي اين روز معمولاً   
عاقبـت در آخـرين سـاعات روز سـيزده           .اين روز است  هاي    نوروز نيز مكمل خوراكي   

انداختنـد تـا بـه        مي در رودخانه يا آب جاري     ،راكه براي نوروز ريخته بودند    ي  يها سبزه
  .قولي درد و بلا را با خود ببرد

  گيري تيجهن

 مذهبي داراي ساخت بـوده و ايـن سـاخت داراي            - يك جشن ملي   به عنوان نوروز  
  مدل همداني با عناصري آشنا شديم كه داراي كاركردهايي در          در نوروز . استعناصري  
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  .باشد  ميزندگي روزمره اين مردمان
 يـن رسـم مهـم و بـزرگ از جملـه عناصـر              مقدس ديني درباره پيدايش ا     اعتقادهاي

شادي و خنده نيز از جمله      . قرار گرفته است  ساختي است كه در اين منطقه مورد توجه         
اين جشن آغـاز    .  است كه در اجراي اين آداب و رسوم نهفته است           ديگر آن  يكاركردها

در اجراي اين جـشن آنچـه       . استها    و تباهي ها    كنشگران حوزه فرهنگ بر تيرگي    سلطه  
تبريك گفتن عيد،   . گردد اميد به زندگي است      مي بيشتر از هر چيز ديگر بر مردم مستولي       

ديد و بازديدها و رفت و آمدها همه عناصري از مجموعه جـشن نـوروز اسـت كـه در                    
هـاي گونـاگون ايرانـي نـه حـاكي از            ر قوميت دها    اين شباهت . گردد  مي همدان نيز اجرا  

باشد بلكه بيانگر نوعي همبستگي و انسجام اجتماعي است كه بروز آن              مي يكساني ساده 
  1.شود  مي ديني منجر-به قوام و دوام جامعه كلان ملي

                                                      
عظيمي، موسوي، حيدريان، رحمتيان، احمدي، اقباليان، ابراهيمـي، احمدونـد، هاشـمي،             از خانواده هاي محترم    .1

 پژوهشگر  بهآوري اطلاعات لازماي محترمي كه در گرد   ير خانواده ه  مرادي، كمالي، مرادي، منيري، زمردزاده و سا      
 .شود ياري رساندند، سپاسگزاري مي
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